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پایان «سبز» با چاشنی ظریف
شجریان و فرشچیان

بین المللی  � شرق:  مراســم اختتامیه جشــنواره 
فیلم ســبز با حضور محمدجــواد ظریف، وزیر امور 
رئیس جمهور  ابتکار، معــاون  خارجه، معصومــه 
و رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت، 
حجت الاســلام محمدعلی زم، محمود فرشــچیان 
و تعدادی از هنرمندان ســینما و تجســمی برگزار 
شد.در ابتدای مراسم فرهاد توحیدی، دبیر جشنواره 
بین المللــی فیلم ســبز، ضمن تشــکر از معصومه 
ابتکار، رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت و 
تمامی مدیران جشــنواره که وی را در برگزاری این 
رخداد فرهنگی کمک کردنــد، اظهار کرد: «در یک 
هفته گذشــته همان طور که فیلم هــا نمایش داده 
شده، از تخریب جنگل ها، کشتار حیوانات، گونه های 
رو به انقراض و... صحبت شــد. امــا در برنامه ها و 
فیلم ها ندیدم که از محیط زیســت انســانی سخن 
گفته شــود. به هر حال محیط زیســت انسانی هم 
به اندازه طبیعت اهمیــت دارد چراکه موضوعش 
درباره زندگی در ایران است».دبیر پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم سبز با طرح این پرسش که این همه 
خشونت که این روزها در دنیا و بعضا در ایران دیده 
می شــود از کجا می آید، ادامه داد: «محیط زیست 
انســانی به اندازه آب وهوای پاک بــرای ما اهمیت 
دارد و در ابتــدای ســخن باید از وزیــر امور خارجه 
کشورمان آقای ظریف تشــکر کنیم که دریچه ای را 
بــرای گفت وگو در دنیا بــاز کردند».توحیدی افزود: 
«چرا وقتی نوبت برجام به مباحث داخلی می رسد، 
آن را چنین بد کنار می گذاریم در حالی که ما برادران 
بین المللی  پنجمین جشــنواره  دینی هستیم».دبیر 
فیلم ســبز با انتقاد از ممنوع الصداشدن محمدرضا 
شــجریان، وی را صدای ماندگار آواز ایرانی خواند و 
افزود: «روح ملت ایران با صدای شجریان و صدای 
کمانچه کلهر تنیده شده است».در ادامه این مراسم 
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه نیز گفت: «در 
صحنه هر وقت احســاس می کنم معصومه ابتکار 
حضــور دارد، فکر می کنــم ایران بــه بهترین نحو 
معرفی می شــود و همچنین خوشــحالم که امروز 
فرشــچیان را می بینــم زیــرا کارهای ایشــان مبلغ 
هوش هنر و انسان دوســتی ایرانی است».وی ادامه 
داد: «ما مخالف خشــونت علیه انسان و طبیعت و 
موجودات زنده هستیم و باید بتوانیم با هنرمان این 
فرهنگ غنی را به دور از دروغ ها و سیاهی هایی که 
در منطقه شــکل گرفته، معرفــی کنیم».وزیر امور 
خارجــه با بیان اینکه هنر ایرانی معرف یک فرهنگ 
بالاتر و برابر است، گفت: «خشونت و تندروی هیچ 
جایی در فرهنگ ما ندارد و ایران و اسلام بر حقوق 
و رعایت حقوق همه تأکید دارد».ظریف ادامه داد: 
«امروز نیــاز داریم اعلام کنیم هــر روز زمین گرم تر 
می شــود و به ســمت نابــودی مــی رود و باید این 
واقعیت را درک کنیــم که تمام دنیا باید یکپارچه و 
یک جا برای حفظ محیط زیســت تلاش کند و به یاد 
داشته باشیم که خطوط جغرافیایی در حفظ محیط 
زیســت نقشــی ندارد همان طور که امروز خشونت 
مرز ندارد».وی ادامه داد: «همان خشــونتی که در 
ســوریه اســت امروز در پاریس هم وجــود دارد و 
همه در یک کشــتی نشسته ایم و هیچ فردی را توان 
فرار از این واقعیت نیســت و باید این را بپذیریم که 
آینده همه ما به هم پیوسته است».معصومه ابتکار 
درباره جشنواره فیلم سبز گفت: «باعث خوشبختی 
و شــادمانی است که بالاخره بعد از ۱۰ سال توقف، 
این جشنواره بسیار باارزش را در هفته ای که سراسر 
جشــن و شــادمانی و ولادت حضــرت ابوالفضل 
و امام حســین (ع ) بــود، برگــزار کردیم».معاون 
رئیس جمهور همچنین گفت: «خیلی خوشــبختم 
که بعد از یک ســال و اندی تلاش که واقعا با امید و 
اعتقاد همراه بود، توانســتیم جشــنواره بین المللی 
فیلم ســبز را با همه دشــواری ها و فراز و نشیب ها 
و رکــود و تعطیلی احیا کنیم. کار دشــواری بود اما 
حمایت و انگیزه تک تک شما عزیزان در این مسئله 
مؤثر بود تا این کار شــکل بگیرد و خدا را شکر امروز 
به نتیجه رســید».بعد از آن، برگزیــدگان این دوره 

جشنواره فیلم سبز معرفی شدند.

پرده نقره اى

سال سیزدهم    شماره 2589 هنردوشنبه   3 خرداد 1395

شرق: آخرین خبرها از وضعیت پرویز کلانتری خوب نبود. همسرش 
گفته بود دیگــر نمی تواند از راه دهان غذا بخــورد و به او داروی 
ضدافســردگی داده می شــود؛ بااین حال، مبارزه یک سال ونیمه ای 
بــرای زندگی، امیدها را بــرای تداوم حیات زنده نگه داشــته بود 
اما نقــاش کویر همراه با پایان اردیبهشــت پرونــده زندگی اش را 
هم بســت. پرویز کلانتری، نقاش و تصویرساز شناخته شده ایرانی 
جمعه شــب، ۳۱ اردیبهشت درگذشــت. او از آذر سال ۹۳ در اثر 
سکته مغزی در بستر بیماری بود. گرچه نمی توانست صحبت کند 
اما دوستانی که به دیدارش می رفتند، می گفتند چشم هایش حرف 
می زنند و خوشــحالی ملاقات با اطرافیان را می توان از چهره اش 
فهمید. عــلاوه  بر دید و بازدید، هنرمندان مختلفی تصمیم گرفتند 
که بــرای ایجاد روحیــه و قدردانی از فعالیت هایــی که کلانتری 
تاکنون انجام داده، برنامه هایی نیز برگزار کنند که ازجمله می توان 
به برگزاری نمایشــگاه گروهی در نگارخانه «آشیان نقش و مهر» 
اشاره کرد. بااین حال در خبری که ایسنا ۱۷ اردیبهشت از وضعیت 
این نقاش منتشر کرد، به نقل از فرح یوسفی، همسر پرویز کلانتری، 
آمده بود: «حدود دو ماه اســت که همســرم مطلقــا نمی تواند از 
طریق دهان غذا بخورد، حتی دریغ از یک قطره آب؛ به همین دلیل، 
از طریــق لولــه ای که بــه معده اش وصل اســت، بــه او داروی 
ضدافسردگی تزریق می شــود، اما پرویز با چشمانش از وضعیتی 

که دارد شــکایت می کند. ریه های همسرم آب آورده و چرک کرده 
اســت».اندکی پس از دو هفته خبر درگذشت او به دلیل عوارض 
ناشــی از سکته و کهولت ســن در آخرین روز اردیبهشت منتشر و 
عنوان شد که پیکر او ســاعت ۹ صبح روز دوشنبه، سوم خرداد از 
مقابل خانه هنرمندان تشــییع می شــود. کلانتری علاوه بر نقاشی، 
نویســندگی و روزنامه نــگاری را نیز تجربه کــرد. او متولد ۱۳۱۰ و 
دانش آموخته  دانشــکده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او از 
سال ۵۳ با شــروع نقاشی های کاهگلی و نشان دادن زندگی مردم 
کویر، دوره تازه ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد. کلانتری بیش 
از ۴۰ ســال به تصویرگری پرداخت و نزدیک بــه ۲۶ کتاب کودک 
همچون «کــدو قلقله زن»، «جمجمک برگ خــزون»، «گل اومد 
بهار اومــد» و «رنگین کمان» را تصویرگری کرد. او خالق نقاشــی 
درس هــای معروفی همچون «مرغابی ها و لاک پشــت»، «روباه و 

خروس» و البته داستان «روباه و زاغ» است. 
مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شــرکت در 
نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعدد در داخل و خارج از ایران 
و انتشــار چند مجموعه داستان، بخشــی از فعالیت های کلانتری 
اســت. همچنین یکی از آثارش در فهرست تمبرهای ویژه  سازمان 
ملل به چاپ رســیده و تابلوی مشــهور «شــهر ایرانی» او در مقر 

سازمان ملل در نایروبی قرار دارد. 

امروز؛ تشییع پیکر پرویز کلانتری

نقاش کویر، میهمان خاک شد

درگذشــت پرویز کلانتري بســیار متأثرم کرد. 
کلانتــري از نســل هنرمنداني بود که بــا یکدیگر 
همراه و همــدل بودند. او در طول عمرش ضمن 
اینکه با انرژي مافوق تصور، آثار زیادي خلق کرد، 
توانســت شیوه شــخصي اش را نیز پیدا کند و این 

پرکاري نصیب هر نقاشي نمي شود.
مي توان او را یك نقاش قصه گو توصیف کرد. 
او در آثارش آدم هاي ساده و زندگي روستایي را به 
تصویر کشید که ناشي از قلب مهربانش بود؛ البته 
اگر او این زندگی های ســاده را در نقاشــی هایش 
مــي آورد، دلیلی بر ســاده انگاری او نبــود، بلکه 
کلانتری فردی پاک، باصفا و باســواد بود. جایگاه 
پرویــز کلانتري در هنــر مدرن ایران مشــخص و 

درخــور توجه اســت. او همچنین یــك تصویرگر 
حرفه اي بود، آثارش در این زمینه بر نسل هاي بعد 
هم تأثیر زیادي گذاشت و این نشان دهنده اهمیت 
اوســت، چراکه فقط یك نقــاش مهم مي تواند از 
عهده چنیــن کاري برآید. نمي توان از نقاشــي ها 
و تصویرگري های او تقلیــد کرد و همین موضوع 
باعث مي شود وقتي به آثارش نگاه کنید، کلانتري 
را جست وجو کنید تا متوجه شویم پس زمینه های 
کاهگلی و زندگی های روســتایی، از چه بخشــي 
از شخصیت  او نشــئت گرفته  است. کلانتري یك 
نویسنده  حرفه اي با نوشته  هایي شیرین و به دور از 
پیچیدگي نیز بود. فکر نمی کنم وضعیت جهان با 
چنین پاکی هایــی تحول پیدا کند، بااین حال آثاري 
همچون آنچــه از کلانتری برجــاي مانده، قطعا 
زمان هایي که پیچیدگی های زندگی به افراد فشار 
می آورد، تأثیرگذار اســت. باید به آثارش نگاه کرد 
و در میان ســادگی آنها، این را دریافت که پیروزی 

قطعا با پاکی است.

«هم ســفران یکی یکی داخل کادر می شــوند 
و یک شــاخه گل ســپید روی ســنگ گور سهراب 
ســپهری می گذارند و از کادر خارج می شوند، اول 
ژازه طباطبائی بعد غلامحسین نامی و همسرش و 
به ترتیب مسعود عربشاهی، مجابی و همسرش، 
زریــن کلک و خانواده، پرویــز کلانتری و بانو، نادر 

جهانگیری و بانو...... ...».
پرویزجان، چه زیبا و دلنشــین نوشــتی ســفر 
پرخاطــره و تاریخــی خودمــان را به کاشــان و 
دیدارمان از مزار ســهراب ســپهری عزیز در کتاب 
«نیچه نه، فقط بگو: مشــد اســماعیل»، با عنوان 
«این کوزه چو من عاشــق زاری...» که بزرگوارانه 
آن را به من تقدیم کردی. همیشــه اندیشه پویا و 

ذهن آفریننده تو را ستوده ام و با جان شیفته و دل 
مهربانت پیوندی دیرین دارم. از ابتدای کودکی ات 
در دوســالگی که پیراهن ســپیدی بر تن داشتی و 
از مادر می خواســتی تا دکمه هــای رنگینی بر آن 
پیراهن بدوزد، عشــق خودت را به رنگ ها نشــان 
دادی و بعدهــا با خط خطی کردن روی دیوارهای 
همسایه ها و نقاشــی در کف پیاده روهای جلوی 
خانه و طراحی کاریکاتورهای کودکانه از معلمان 
روی تخته ســیاه کلاس، شــیدایی و عشقت را به 
دنیای هنر و خلق هنری آشکار کردی. پرویز عزیز، 
عشق و علاقه تو به فرهنگ ایرانی و زمین و خاک 
مقدس سرزمین مان ایران، بر همگان روشن است. 
چه عاشــقانه «کاهگل» بر بوم ســپید می نشانی 
و همه ما را به کویر تشــنه ایران کــه دارد فراگیر 
می شــود، می خوانی و در سوگ باران می نشانی و 
از ســوی دیگر به هویت انســان ایرانی و فرهنگ 
دیرپــای او که در ســاختار بناهای کویــری تنیده 

است، اشاره داری. 

زندگى از جنس خاطره استپیروزى قطعا با پاکى است

 آیدین آغداشلو
 نقاش

 غلامحسین نامى
 نقاش

نوای کمانچه کلهر 
در تالار  وحدت پیچید

شرق:پس از سال ها نوای کمانچه کلهر در تالار  �
وحدت پیچید. پس از تمــام جنجال ها و اتفاقات 
اخیر در روند برگزاری کنســرت ها و از جمله لغو 
کنسرت کیهان کلهر در نیشابور با وجود اخذ تمام 
مجوزها و مراحل قانونی، ســرانجام او و گروهش 
توانســتند در تالار وحدت روی صحنــه بروند. به 
گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» 
و بــه نقــل از «هنرآنلاین»، شــامگاه شــنبه یکم 
خرداد، کنسرت موســیقی «پردگیان باغ سکوت» 
به سرپرســتی کیهان کلهر در تــالار وحدت برگزار 
و با اســتقبال کم نظیری مواجه شــد. کیهان کلهر 
پس از شش ســال دوری و با سه نوازنده بار دیگر 
روی صحنه رفــت. نوید افقه، نوازنده تنبک، علی 
بهرامی فرد، نوازنده سنتور و هادی آذرپیرا، نوازنده 
تار، نــوای کمانچه کلهر را در ایــن اجرا همراهی 
کردنــد. این گروه اجــرای خود را بــا پیش درآمد 
«سرمســت»، ســاخته علی بهرامی فرد آغاز کرد. 
اجرای این گروه و به ویژه تک نوازی کلهر حاضران 
در تالار وحدت را به شــوق آورد. همچنین اجرای 
آهنگ «عیب مه گین» براساس ملودی کرمانجی، 
تجربه جدیدی را برای تماشــاگران و حاضران در 
ســالن رقم زد زیرا برای نخســتین بار شنونده آواز 
کیهان کلهر بودند. در این قطعه آرام، کلهر کلامی 
ساده را خواند و پس از آن ملودی این قطعه برای 
مدتی طولانی تکرار شد. آخرین بخش این کنسرت 
اجرای قطعه ای خراســانی با عنوان «طرقه» بود 
کــه برخلاف اجراهــای قبل در دو آلبوم «شــب، 
سکوت، کویر» و «شهر خاموش» که با سه تار اجرا 
شــده بود، این بار با کمانچه اجرا شد. با پایان یافتن 
کنسرت و تشویق طولانی حاضران، گروه بار دیگر 
بــه صحنه بازگشــت و با اجرای قطعــه ای دیگر 
کار خود را به عنوان اولین شــب کنسرت به پایان 
رساند. «پردگیان باغ سکوت» سوم، چهارم، پنجم، 
دهم، یازدهــم و دوازدهم خرداد نیز در ســاعت 

۲۱:۳۰ در تالار وحدت اجرا می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

چقاشی های کاوه

نقش خانم لی لی گلســتان و گالری معروفش  �
در معرفــی و شناســاندن هنرمنــدان جــوان یا 
ناشــناس، بر اهالی هنرهای تجســمی پوشــیده 
نیست. در راستای همین تلاش مستمر، روز جمعه 
بیست و چهارم اردیبهشت، نمایشگاه چقاشی های 
کاوه یاری، با حضور گروهی از دوستداران هنرهای 
تجسمی در این گالری گشایش یافت. مجموعه ای 
از تابلوهــای فلزی (عمدتا مــس) که یاری خود 
نام «چقاشــی» بر آنها نهاده است، یعنی تصاویر 
و نقــش و نگارهایی که با ضربه چکش و به مدد 
قطعات فلز و ضربه چکش خلق شده اند. نقاش یا 
بهتر بگوییم مجسمه ساز کوشیده است با استفاده 
از قطعــات کوچــک فلــز، تصاویری ســه بعدی 
خلــق کند که ترکیبی خوشــایند دارند و مخاطب 
را با خــود درگیر می کنند. چهره هــای گوناگون و 
سرشار از مفهوم، نقش عمده ای در این مجموعه 
دارند و شــیوه و میزان خلاقیــت هنرمند تا حدی 
اســت که به قول هوشــنگ گلمکانی در بروشور 
نمایشــگاه، غافلگیرکننده اند. تقریبا اغلب کسانی 
که در روز گشــایش به دیدار این آثار آمده بودند، 
بر سر همین نکته (غافلگیرکننده بودن) اتفاق نظر 
داشــتند؛ چه آنان که کاوه یاری را می شناختند و 
چه مشتریان دائمی گالری گلستان. شاید از نظر ما 
که کاوه را می شناسیم- او برادر عباس یاری مدیر 
اجرائی ماهنامه فیلم است- این غافلگیری، نمود 
بیشتری داشــت. چون اصلا فکرش را نمی کردیم 
مــرد آرام و مؤدبی که ســال ها همــکار برادرش 
در امور اجرائی بــود، از چنین خلاقیتی برخوردار 
باشــد. نظم، تقارن، ظرافت و درمجموع، سلیقه 
هنرمندانــه ای که در پس این آثار دیده می شــود، 
به گنجــی نهفته می ماند که به طــور ناگهانی از 
گنجینه ای پنهان کشف شده باشد. البته می دانیم 
دست کم در ایران، این شیوه مسبوق به سابقه است 
و مبدعش ژازه طباطبایی، نیــم قرن پیش، چنین 
ســبک و ســیاقی را در آفرینش هنری ابداع کرد. 
هرچند آثار او بیشــتر در حوزه تندیس سازی قرار 
می گیرد. اما کاوه کوشــیده است مرز بین تندیس 
و نقاشــی را بردارد و از تلفیق این دو هنر، شــکل 
تازه ای از خلاقیت هنــری را ارائه دهد؛ آثاری که 
هــم می توانند بر دیــوار آویخته شــوند و هم در 

طاقچه قرار گیرند.

گالرى گردى

این هفته اســتثنائا ســتون خرابــات از جواد  �
طوسی منتشر نمی شود.

توضیح

امیر گنجوی، خبرنگار «شــرق» در «کن»: شب گذشته، 
نخل طلای کن اهدا شد و شب قبل ترش نیز جوایز بخش 
«نوعی نگاه» جشــنواره کن داده شد و «خوشبخت ترین 
روز در زندگی الی ماکــی» از کارگردان فنلاندی «جوهو 
کوســمانن»، جایزه بهترین فیلم این بخــش را برد. این 
اولیــن فیلم بلند ایــن کارگردان جوان فنلاندی اســت 
که چندســال قبــل برنده جایــزه بهتریــن فیلم بخش 
فونداسیون در کن شده بود. به دنبال موفقیت در بخش 
فونداســیون این امکان به کارگردان داده شــد که اولین 
فیلــم بلنــدش را به صورت تضمینــی در بخش نوعی 
نگاه شرکت دهد. داستان فیلم فوق پیرامون بوکسوری 
به نام جوهو کوســمانن اســت که به دنبال موفقیت در 
فنلاند و اروپا این امکان برایش فراهم می شود که برای 
کســب مقام بهترین بوکسور سبک وزن جهان با قهرمان 
دنیــا برگزار کند. زیبایی کار در این اســت کــه در اینجا 
کارگردان با استروتایپ های مربوط به فیلم های ورزشی 
و به خصــوص بوکس در ســینما بازی کــرده. درواقع 
فیلم های نســبتا زیادی پیرامون بوکس و سینما در این 
چند دهه ساخته شــده که الگویی خاص را برای فیلم 
این نمونه ژانر ساخته اند. اگر در فیلم های فوق مردانی 
را می بینیــم کــه ورزش را به همه چیــز زندگی ترجیح 
می دهند، در اینجا بوکســور فوق 
در حین تمرین کردن و آماده شدن 
می شود  عاشــق  مســابقه  برای 
و گاه عشــق خــود را بــه تمرین 
ترجیح می دهد. شــخصیت مرد 
فیلم نشــانی از مردان گاه تندخو 
و عصبی مزاج کــه در فیلم های 
سینمایی بوکس وار دیده ایم ندارد 
و روحیه او ملایم تر و شــکننده تر 
اســت. او با ممارست زیاد از وزن 
خود می کاهد و برای روز مسابقه 
آماده می شــود. در روز مســابقه 
جمعیت عظیمــی از فنلاندی ها 
در اســتادیوم حاضر می شــوند. 
حیــن  در  او  پروســه  تمامــی 
و درواقع  آماده سازی ضبط شده 
همه چیــز برای جشــن گرفتن و 
بوکسور  و  فنلاندی ها  خوشحالی 

آماده اســت. اما با کمال تعجب بعد از دو راند مسابقه، 
بوکســور فوق با خفت و خواری مســابقه را واگذار و با 
سری شکسته زمین را ترک می کند. این طور که کارگردان 
به خبرنگار «شــرق» گفت، با وجود شکســت بوکسور، 
او حلقه نامزدی را برای معشــوقه خــود در همان روز 
می خرد و در صحبت هایی که با کارگردان داشــته، روز 
فوق را خوشــبخت ترین روز زندگی اش معرفی می کند! 
بــرای ســاختن فضای این فیلــم، کارگــردان از تکنیک 
سیاه وســفید و همچنین دوربین ۱۶ میلی متری استفاده 
کرده و سراغ کوداک تری- ایکس برای ضبط فیلم رفته 
که به میزان بسیار کمی در دنیا باقی مانده است. نتیجه 
آن شده که خود فیلم به واسطه ماهیت آن فضای دهه 
۶۰ را یــادآوری می کند و کارگردان کمتــر لازم دیده که 
از میزانســن و طراحی صحنه برای به یادآوردن دهه ۶۰ 
استفاده کند. کایه دوسینما در شماره ماه می  خود فیلم 
«ال» پل ورهوفن را بازگشــت قدرتمندانه این کارگردان 
به ســینما معرفی کرده بود. فیلم فوق به عنوان آخرین 
فیلم بخش مسابقه، دیروز اکران شد و به حق ثابت کرد 

که با وجود آنکه ورهوفن ۷۶ساله است اما هنوز دود از 
کنده بلند می شود. ماجرای فیلم پیرامون تعرض به یک 
زن است و راه تقابل با آن. روش داستان گویی با تمامی 
داستان های مربوط به زن و تعرض تفاوت دارد. با وجود 
آنکه زن مورد تعرض قرار می گیرد اما نه به پلیس و نه 
بــه مردی مراجعه می کند و خــود تصمیم می گیرد که 

فرد تعرض گر را پیدا کند و از او انتقام بگیرد. 
روش پــردازش ورهوفــن فیلم را بی نهایت درخشــان 
کرد. فیلم با سکانســی درخشان آغاز می شود که در آن 
گربه ای در حال زل زدن به صحنه ای اســت که ما فقط 
صدای آن را می شــنویم. با چرخش دوربین مشــخص 
می شــود که مردی ماســک پوش به خانــه زن قهرمان 
فیلم که تنها در حومه پاریس و در یک خانه نسبتا بزرگ 
زندگی می کند وارد شــده و به او تعرض کرده است. با 
فرار مهاجــم زن را می بینیم که به آرامــی از زمین بلند 
می شــود خــود را جمع می کنــد و با خونســردی او را 
می بینیم که نوشیدنی برمی دارد و می نوشد. هیچ خبری 
از شکستگی در زن نیســت. تنها چندروز بعد در جریان 

یک گردهم نشــینی دوســتانه، زن از اتفاق رخ داده شده 
به دوســتان خود می گوید و با وجود اصرارهای فراوان 
دوســتانش می گوید که علاقه ای به درگیرکردن پلیس 
در ماجرا ندارد. او تقاضای دوستانش برای کمک کردن 
را رد می کنــد و می گوید که خودش مشــکل خودش را 

حل خواهد کرد. 
فیلم آخــر اصغر فرهادی به نام «فروشــنده» بعد از 
مدت ها انتظار، در کن اکران شد. فیلم فوق همانند فیلم 
پــل ورهوفن به ماجــرای تعرض به فضــای خانوادگی 
می پــردازد. مــردی غریبــه وارد خانه یــک زوج جوان 
می شــود و زن جوان را که در حمام است از حضور خود 
وحشت زده می کند. برخلاف فیلم فرهادی، زن فیلم فوق 
کاملا دچار تروما شــده و دیگر قادر به هیچ کاری نیست. 
فیلم پیرامون تلاش همسر جوان اوست در جهت یافتن 
فرد متعرض و انتقام گیری از او. اگر کار ورهوفن زن محور 
اســت ،کار فرهادی مردمحور است. در کار فوق فرهادی 
نیم نگاهی به تئاتر هم داشــته و تئاتر معروف آرتور میلر 
به نام «مرگ فروشنده» را دســت مایه کار خود قرار داده 
اســت. می توان گفت که کار فوق روشــنفکرانه ترین کار 
فرهادی اســت و اطلاعات خارج متنی برای لذت بردن از 

آن  بیشتر دخیل است. 
همچنین بــرای اولین بار رگه هایی از میزانســن های 
پررنگ ولعاب تــر در ســینمای فرهادی دیده می شــود. 
داســتان فیلم فرهادی گیرا و جذاب اســت. با همکاران 
ایرانــی حاضر در کن که صحبت کــردم، اکثریت از فیلم 
لذت برده بودند. علی معلم فیلــم را بهترین کار حاضر 
در کن معرفی کــرد. در تقابل با او، محمد حقیقت کمتر 
تحت تأثیر قرار گرفته بود و معتقد بود با وجود خوب بودن 
شــروع، فیلم ریتــم کنــدی دارد. به نظر یکــی دیگر از 
منتقدان ایرانی حاضر در کن، «فروشــنده» کاری زیباست 
اما می توانســت شاهکاری به یادماندنی تر شود اگر پایانی 

قوی تر داشت. 
***

در  «فروشــنده»  فیلــم  قرمــز  فــرش  مراســم  در 
شصت ونهمین فستیوال کن، طنین آواز و ساز محمدرضا 
شجریان و حســین علیزاده با پخش «دلشدگان» پیچید. 
درحالی که بســیاری از منتقــدان جهانی بازی شــهاب 
حسینی و ترانه علیدوستی را ســتودند، حاضران پس از 

نمایش این فیلم پنج دقیقه ایستاده دست زدند. 

گزارش روز آخر جشنواره «کن» 
نخل طلا اهدا شد

روز جمعــه (۳۱ اردیبهشــت) کــه پرویز کلانتری 
درگذشــت، به همراه تعدادی از دوستان به کرج رفته 
بودیم. ســاعت ۱۱ شب که نگار (دختر پرویز کلانتری) 
تمــاس گرفت و گفت پدرش فوت کــرده، خودمان را 

به منزل پرویز رســاندیم.     این بار کــه به منزل پرویز 
کلانتری رفتم، او دیگر زنده نبود و غم ازدست دادنش 
همه مان را اندوهگین کرد. با همه اینها وقتی دیدم او 
آرام همچون یک فرشته با صورت پاک و تمیز آرمیده 
اســت، احســاس کردم به آرامش رســیده که همین 
مســئله تا حدی آرامم کرد. پرویز بسیار خوش اخلاق 

بــود. از نظر اخلاقی بســیار پاک بــود و روح لطیف و 
آرامی داشت البته این به آن معنا نیست که نسبت به 
مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد و اتفاقا ناراحتی های 
اجتماعــی او را هــم اندوهگین می کــرد، حتی فکر 
می کنم یکــی از دلایل مریضی هایش همین بود که از 
ناراحتی دیگران ناراحت می شــد. به غیر از اینها اگر از 

نظر هنری، آثار او نشــان می دهد کــه پرویز کاری کرد 
کــه تا پیــش از آن در تاریخ هنر ما نبود. او به ســنت، 
کویر و عناصر ایرانی وابسته بود و شناخت بسیار خوبی 
نســبت به فرهنگ خودش داشــت. زمانــی که مدیر 
بخش آموزش هنری در کانون پرورش بود، هنرمندان 
خوبی تربیت کــرد. او یک کارنامه پربار دارد که حدی 
ندارد. راه او ادامه پیدا می کند و با آثاری که خلق کرد 
همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. ایمان دارم که نسل 

آینده هم از پرویز یاد خواهد کرد. 

«پرویز» و نسل آینده
 على اکبر صادقى
 نقاش و انیماتور

 احمد طالبى نژاد
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